
در مدتــی که شــاهد فقدان جشــنواره تئاتــر مناطق 
بودیــم، بســیاری از اهالــی تئاتر شهرســتان ها از این 
می گفتنــد کــه مــورد کــم لطفــی واقــع شــده اند. در 
آن بیــن مرکــز هنرهای نمایشــی هم تأکید داشــت 
کــه این حــذف بابــت تــاش بــرای صرفه جویی در 
هزینه ها بوده اســت! تئاتری ها هم گایه داشتند که 
چرا متولیان نمی خواهند برای تئاتر شهرســتان کما 
فی الســابق هزینه کننــد! اتفاقی که نوعــی دوگانگی 
میــان تئاتر تهران و شهرســتان ها را شــکل داده بود 
چراکــه هنرمنــدان بــه ایــن دلخــوش بودنــد کــه در 
صــورت انتخــاب به عنــوان برگزیده شهرســتان ها و 
استان ها گرد هم جمع می شوند، با گروه های استانی دیگر رقابت می کنند 
و در حضــور کارشناســان ملی داوری می شــوند؛ در نهایت هــم برگزیده ها 
به جشــنواره فجر معرفی خواهند شــد. ایــن حضور و فراهم کــردن امکان 
داوری، همواره اهمیت بســیاری برای هنرمندان شهرســتانی داشته است. 
آنــان ضمن دیدار با دیگر هنرمندان و همچنین تماشــای کارهای شــان به 
تعامل با یکدیگر می پرداختند و از دیگر اهالی تئاتر می آموختند. بنابراین 
با حذف جشــنواره مناطق این آموزه ها و بده بستان ها از آنان گرفته می شد 
و هنرمنــدان شهرســتانی دیگــر فرصتی بــرای اطاع از وضعیــت تئاتر روز 
پیــدا نمی کردنــد. در تهــران هم نهایتــاً داوران با دیدن فیلــم تئاتر ها، ده - 
دوازده کار را بــه عنــوان نمایش هــای برگزیــده انتخاب می کردنــد و مابقی 
آثــار کنــار گذاشــته می شــد، بی آنکه تعامــل و نقــد و نظری صــورت گرفته 
باشــد تا در خــال آن هنرمندان حذف شــده بدانند که چرا از دور مســابقه 
حذف شده اند و چرا به جشنواره فجر راه نیافته اند! در این بین یک مشکل 
عمــده نیز در ســطح کیفــی فیلم های ارائه  شــده وجود داشــت، گروه هایی 
کــه دوربیــن با کیفیت تــر و صدابــرداری مناســب تری در اختیار داشــتند در 
مقایســه با آنهایی که فیلمبرداری و صدابرداری شــان از کیفیت پایین تری 
برخــوردار بــود از قــدرت اثرگذاری بیشــتری بــر داوری ها برخــوردار بودند. 
این در شــرایطی اســت کــه گاهی اوقــات گــروه دوم، به رغــم کیفیت کمتر 
تصویربرادری و صدابرداری شــان از تئاتر گیرا و جذاب تری برخوردار بودند 
اما این گیرایی در تصویر و صدای فیلم پژواک نیافته بود. هرچند عادلانه تر 
اســت کــه داوران اجــرای تئاتر را بــه جای فیلم تئاتــر بــه روی صحنه دیده 
و بعــد قضاوت کنند. البته طی دو- ســه ســال گذشــته کــه محدودیت های 
برآمــده از کرونــا برگزاری حضوری جشــنواره ها را ناممکن کــرده بود، ارائه 
فیلــم تئاتر به یک راه حل منطقی و ناگریز برای برگزاری جشــنواره مناطق 
تبدیل شــده بود. بــا این حال پیش و پس از دوره مذکــور ارائه فیلم تئاتر به 

جــای اجرای صحنه ای زنده را نمی توان منطقی دانســت و این کار جفایی 
در حق هنرمندان فعال در شهرســتان ها به شــمار می آید. تئاتری هایی که 
نمی توانســتند به درســتی، از راه اصولی اش و همانند گذشــته به جشنواره 
فجــر راه یابند از امکان مواجهه و تعامل با هنرمندان و آثار تئاتری تولیدی 
دیگر شهرستان ها برای کمک به ارتقای کار خود محروم می شدند. درحالی 
که تئاتر مناطق همواره باعث و بانی پیشــرفت در تئاتر شهرستان ها بوده و 
دلیلی می شــده برای آنکه آنها هرســال بهتر از سال پیش تئاتر های خود را 
تعالی ببخشــند و فرصتی برای مواجهه بهتر با داوری ها و ازســویی شانس 
بیشــتری جهت برگزیده شدن احتمالی کار خود پیدا کنند. بی اغراق در آن 
شــرایط شرکت در رقابت جشــنواره ای به دلیلی برای پیشرفت شان تبدیل 
می شــد، اتفاقــی که در ســال های برگــزاری غیرحضــوری ممکن نبــود. اما 
اتفاق خوب اینکه امســال برای مرتبه ای دیگر شــاهد احیای جشنواره تئاتر 
مناطق بودیم، شــروع دوباره ای که توانســت خوشحالی و خرسندی اهالی 
تئاتر شهرســتان ها را ســبب شــود. متولیــان فرهنگــی از این طریــق آنان را 
امیدوارانه تر به چالش برای برگزیده شدن فراخواندند. از این طریق اهالی 
تئاتر شهرســتان ها توجیهی منطقی برای حضور و رقابت دارند و می دانند 
عدالتــی در داوری هــا، بــرای برگزیده شــدن حاکــم خواهد شــد؛ اتفاقی که 
می تواند پرســش ها و تردیدها را پاک کــرده و به جای آن گمانه های مثبت 
را جایگزیــن کنــد. با این حــال ناگفته نمانــد که تئاتر شهرســتان ها بیش از 
این نیازمند حمایت و تدبیرهای درســت و راســتین برای پیشرفت است تا 
ایــن هنرمنــدان در برابری با تئاتر تهران بتوانند به قطب های چشــمگیری 
تبدیل شوند. این ضرورتی است که حتی نیازمند برنامه ریزی هایی سالیانه 
و فراتر از برگزاری جشــنواره تئاتر مناطق اســت. از آنجایی که دولت متولی 
گســترش فرهنگ اســت در این زمینه باید با جدیت بیشــتری برنامه ریزی 
کرده و هزینه های لازم و ضروری را تأمین کند وگرنه در شرایط نابرابر، تئاتر 
شهرســتان ها آســیب خواهد دید و زمینه های پیشرفت فرهنگی در سراسر 

ایران زمین فراهم نخواهد شد.

ë یاد روز
ســینمای جهان امســال نیز جمعــی از چهره های تأثیرگــذار و ماندگار 
خود را از دســت داد؛ از ســیدنی پوآتیه نخستین بازیگر سیاهپوست برنده 
جایزه اســکار و پیشگام ســینمای سیاهپوســتان گرفته تا ولفگانگ پترسن 
نویسنده و کارگردان آلمانی فیلم  کلاسیک »کشتی« و آثار موفق هالیوودی 
چــون »تــروی«، »نیــروی هوایی یکم« و »شــیوع«، امــا مطرح ترین چهره 
سینمایی که سال گذشته جان باخت »ژان لوک گدار« سینماگر سرشناس 
و از چهره های مطرح و پیشــگام موج نوی سینمای فرانسه است. ایسنا در 

آســتانه ســال نو میلادی در گزارشی به  مرور کارنامه کاری مهم ترین چهره های سینمایی پرداخته است که در 
سال ۲۰۲۲ جان باختند.

ë خبر روز
فیلم کوتاه »نازپری« به نویسندگی، کارگردانی و تهیه کنندگی محمدرضا محمدی، موفق به کسب جایزه 
بهترین فیلم کوتاه بین الملل از هفتمین دوره جشــنواره »اســتاف ام ایکس« مکزیک شــد. این فیلم در ادامه 
حضور بین المللی خود نامزد جایزه هزار دلاری بهترین فیلم کوتاه ســال ۲۰۲۲ جشــنواره فیلم کوتاه »اسلم« 

امریکا و حضور در دو جشنواره معتبر »سینِ میکینگ« بنگلادش و »نورواک« امریکا نیز شده است.

ë سخن روز
»بخش زیادی از آن حرف ها و گفت وگوها و دغدغه ها که در حوزه های 
نظــری، فیلمســازهای اندیشــمند دنبالش بودنــد تا فیلم آن را بســازند و 
جامعه را مطلع کنند، به دلیل آنکه جلوی آنها گرفته شــد الان به شــکل 
هیجانی و کاذب در کف خیابان پخش شــده اســت.« گوینــده این عبارات 
مهدی کریمی تهیه کننده فیلم »آژانس شیشه ای« است. او در گفت وگویی 
با ایســنا، در بررسی دلایل کمرنگ شــدن فیلم های سیاسی و منتقدانه در 

سینمای ایران گفته است: »اگر ما در آن گفت وگوی فرهنگی باعث رشد فکری مخاطب شده بودیم الان او به 
راحتی بازی نمی خورد و مسیر خود را با یک هیجان کاذب تغییر نمی داد. طبیعی است وقتی به محصولات 
فرهنگــی در حــوزه کتاب، فیلم یا تلویزیون نگاه می کنیم آنجایی که پیشــگیری یا زودتر اطلاع رســانی کردیم، 
آســیب های کمتری به جریان اجتماعی و حاکمیتی وارد شــد. در حال حاضر بخش زیادی از کشــمکش ها از 
آن عدم آگاهی و روشــنگری اســت. وقتی اطلاعات درست به ما نرسد، تصور می کنیم اطلاعات دیگری را که 

دریافت می کنیم درست هستند.«

ë چالش روز
یکــی از مجریــان تلویزیون ادعایی کــه در رویداد اخیــر جام جهانی ۲۰۲۲ مبنی بر پرداخت دســتمزدهای 
میلیــاردی بــه برخی مجریان تلویزیون عنوان شــده را چندان دور از ذهن نمی داند و در این مســیر، اسپانســر 
را راهکار پرداخت این دســتمزدها برمی شــمارد. رســول مجیدی در این باره به ایســنا، گفته اســت: »در شبکه 
ورزش واقعاً این طور نبود که بحث دســتمزد میلیاردی مطرح باشــد. ما هم ممکن اســت چنین خبرهایی را 
شنیده باشیم اما اگر صحت داشته باشد، یک دلیل این دستمزدهای بالا، به اسپانسر برمی گردد. طبق اعلام 
تهیه کننده برنامه »جام ۲۲« و با توجه به تجربه اجرا، بیشترین دستمزد باید به جواد خیابانی تعلق بگیرد که 

فکر نمی کنم بیش از ۱۰۰ میلیون باشد و این دستمزد با توجه به استطاعت اسپانسر پرداخت شده است.«

ë مکث روز
اســتیون اســپیلبرگ »رفقــای خــوب« اسکورســیزی را شــاهکار مــورد 
علاقه اش از این کارگردان خواند. این درام جنایی ســال ۱۹۹۰، با بازی ری 
لیوتــای فقید در نقش هِنری، یکــی از اعضای مافیای ایرلندی-ایتالیایی و 
۲ دوســتش جیمی با بازی رابرت دنیرو و تامی با بازی جو پشــی را تصویر 
می کند که از جرم های کوچک فراتر می روند و به قتل های خشن می رسند. 
اســپیلبرگ در مطلبی نوشــته است:» دیگر حســابش از دستم در رفته که 
تــا به حال چند بار این شــاهکار حماســی- ســینمایی را تماشــا کــرده ام.« 

کارگردان »آرواره ها« استدلال کرده است که در این فیلم هیچ بازی پس زمینه ای وجود ندارد و از دنیرو، پشی 
و لیوتا به عنوان یکی از بهترین گروه های بازیگری تاریخ سینما یاد کرد.

ë پیشنهاد روز
مجموعه ۶ جلدی »عاشــقانه ها« شــامل بازنویسی آثار عاشــقانه ادبیات کلاسیک فارسی به  تازگی توسط 
انتشــارات پیدایش با چاپ جدید منتشــر و راهی بازار نشــر شده اســت. مجموعه قدیمی دیگری که این  ناشر 
به  تازگی با چاپ جدید عرضه کرده، »کتاب آفتاب« اســت که داســتان های مذهبی را شــامل می شــود. طبق 
گزارش مهر، کتاب های این  مجموعه که طی سال های گذشته توسط این  ناشر منتشر شده اند، به این  ترتیب  
هستند: »لیلی و مجنون«، »خسرو و شیرین«، »شیرین و فرهاد«، »بیژن و منیژه«، »سلامان و ابسال« و »ویس 

و رامین.«
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سخن روز

»مقتدرِ مظلوم« 
برای شهادت حضرت فاطمه )س(

منوچهر شاهســواری: از روزی که موضوع جایزه پژوهش ســینما مطرح شد، احساس کردم باید بیشتر روی حوزه های فنی و تکنیکی 
مثل شــیوه های تولید متمرکز شــویم. همچنان معتقدم این شــیوه ها متعلق به ما نیســت و کاملًا جهانی است. نمی توانیم درباره 
سینما به عنوان یک پدیده جهانی فکر کنیم چراکه ما یک طوری فیلم می سازیم و در یک کشور دیگر، طوری دیگر. فارغ از امکانات 
و تجهیزات، همه ما به  صورت یکسان یک فیلم تولید می کنیم، مثل گندم کاشتن که در همه  جای دنیا به یک شکل انجام می شود. 
اینکه جایی آب بهتری دارد و بذر بهتری می تواند تهیه کند، موضوع دیگری اســت. اصل شــیوه کار، همه جا یکســان است. امیدوار 
بودم و هستم که جایزه پژوهش سال سینمای ایران بیش از آنکه به جنبه آکادمیک توجه کند، به موضوع های مرتبط با فرایند 
تولید توجه داشته باشد. زمینه توجه به جنبه آکادمیک در دانشگاه ها وجود دارد. در این بین بعضی پژوهش ها برای خود 
من آموزنده بوده است. به عنوان یک فیلمساز براساس این پژوهش ها متوجه می شوم رویه های حاکم بر نظام های تولید 

و اکران در جهان به کدام سمت می رود.

نمی توانیم درباره سینما به عنوان یک پدیده جهانی فکر کنیم
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عقاید یک دلقک، هاینریش بل

»هرگز نباید سعی در تکرار لحظات داشت، باید آنها را 
همان گونه که یک بار اتفاق افتاده اند تنها به  خاطر آورد.« امام رضا  علیه السلام:

هرکسی اندوه مؤمنی را بزداید، خداوند در روز قیامت، غم از دلش می زداید.
الکافی، ج 2، ص 200 

ضرورت توجه و حمایت جدی تر از تئاتر شهرستان ها

بخشی از گفته های اين تهیه کننده سینما درباره »جايزه پژوهش سال سینمای ايران« در مهر

 صاحب امتیاز: 
خبرگزاري جمهوري اسلامي

مدير مسئول: محمدحسن روزی طلب
جانشین مدير مسئول و سردبیر: کمیل نقی پور

فضای مجازی
واکنش هــا بــه شــایعه دســتمزدهای میلیــاردی مجریــان تلویزیــون در مســابقات 
جام جهانی، بازتاب حرف های سانســور شــده ســینما در کف خیابان، یــادی از بزرگان 
سینما که در سال ۲۰۲۲ جان باختند و... از جمله اخبار پربازدید در رسانه های رسمی و 

 زیبایــی شناســی پدیــده روانی و احساســی اســت، فضای مجازی است که برش هایی برگزیده از آنها را در ادامه می خوانید:
تجربــه ای کــه برای هــر انســانی اتفاق خوشــایند و 
مطلوبی محسوب می شود چراکه به زندگی ارزش 
و معنا می بخشد. زیبایی شناختی، تجربه ای است 
درونــی که موجب درک بهتر محیط می شــود، این 
درک باعــث تغییــر در نگرش فرد و رشــد ســاختار 
ذهنی او می شــود. »زیبایی« همیشه جذاب و لذت 
بخش اســت و هنر نیز به واســطه همین ویژگی است که همواره ارزشمند 

جلوه می کند.
زیبایــی عواطــف انســان را تحریــک می      کنــد و بدین ترتیب ذهن ســطوح 
بالاتــری را ادراک می      کنــد. ایــن ادراک موجــب کشــف پیام نهفتــه در آثار 
هنری می        شود. پیام های پیچیده را نمی توان به صورت مستقیم درک کرد 
و در ایــن بیــن هنری موفق اســت کــه چالش های ذهنی به وجــود آورده و 

بازتاب هایی ایجاد کند.
هنرمند موفق هم کســی اســت که چیزهای غیرمنتظره را به اثر خود وارد 
ســازد. از آن رو که تخیل یکی از مهم ترین عوامل در شکل گیری اثر هنری 
اســت و همچنین آثار هنری از عاطفه و احســاس هنرمند نیز سرچشــمه 
می گیرند. در نتیجه پدیده هنر که عنصر اصلی سازنده آن تخیل و عاطفه 
اســت، نمی تواند معنایی تک بعدی داشــته باشــد. از این جهت است که 
هر کس در برابر آثار هنری قرار می      گیرد، دریافت و استنباط خاصی دارد و 

به طریقی جذب آن می شود.

زیبایــی در هنرهای مختلــف معیارهای متفاوتــی دارد، معیارهایی مانند 
رنــگ در نقاشــی، فــرم در مجســمه ســازی و معمــاری، ترکیــب بندی در 
عکاسی، تعادل و تقارن در طراحی صنعتی و... که هر کدام از این معیارها 
اثــرات بســیاری از فرهنــگ و عوامــل اجتماعــی و روانــی آن مختصــات 
می گیرنــد. »جــورج دیویــد بیرکهــوف« دانشــمندی اســت که تأکیــد دارد 
چیزی زیباست که با کمترین علامت های ممکن، بیشترین نظم ممکن را 
عرضه کند؛ اما زیبایی تنها از طریق نظم و قاعده به دست نمی آید، بلکه 

نتیجه دو صفت متضاد است که هر دو به یک اندازه ضروری هستند.
بر طبق نظر برخی فلاســفه و نظریه پردازان دیگر؛ لذت، زیبایی، انگیزش 
احســاس همگی ربــط به دیدگاه و تجربه مخاطب هنــری دارد و جملگی 
بــا آنکه واجد ارزش چشــمگیری هســتند ولی با این حال اســتناد به هیچ 
یــک از آنهــا دلیــل جذابیــت هنــر در خالص تریــن شــکلش را آن طور که 
شایسته و بسنده است تبیین نمی کند. اما برای درک بیشتر هنر باید زبان 
و نشانه های آن را آموخت و هنرمندان مهم ترین عامل درک و شناسایی 
زیبایــی و آثــار هنری انــد. زیبایــی و هنر یا ســاخته طبیعت بوده یا دســت 
پــرورده هنرمنــدان، زیبایــی پیش از هنــر در طبیعت وجود داشــته و دارد 
ولی درک آن در ابتدا مشــکل و شــناخت آن توسط هنرمند صورت گرفته 
است. هم اکنون درک هنری در بعضی افراد در اثر مشاهده آثار هنری در 
محیط پیرامون شــان به طور ناخودآگاه تا حدودی تقویت یافته و پرورش 
می یابــد. هنرهایــی که ارتباط بیشــتری با مــردم برقــرار می کنند جذاب تر 
هســتند. به صورت کلی هنر یک رســالت مردمی اســت و هنری که ارتباط 
مستقیم با مردم داشته باشد ماندگارتر خواهد بود. در نظر هیوم ، سلیقه 
تمام چیزی است که زیبایی بر مبنای آن بنا شده است، اگرچه برخی افراد 
ممکن اســت قدرت تشــخیص بیشتری نســبت به بقیه داشــته باشند. به 

نظر او آنچه زیباست، چیزی است که برای بیننده خوشایند است.

آن  و  هســت  یادتــان  حتمــاً  را  اســمیت  ویــل 
و  مجــری  گــوش  بــه  زدن  چــک  ماجراهــای 
حاشــیه های بعــدش و... حــالا ایــن حاشــیه ها 
را بگذاریــد کنــار و برویــد بــا خیــال راحــت یکی 
از جدیدتریــن فیلم هــای ایــن بازیگــر را ببینیــد 
فیلــم  در  او  بازیگــری   نبــوغ  از  کنیــد  کیــف  و 
»رهاســازی« )Emancipation( که اثری  است درخشان به کارگردانی 
آنتوان فوکوآ و بازی درخشــان ویل اســمیت. فیلم »رهایی« بر اساس 
داســتان واقعــی پیتــر ســاخته شــده اســت، بــرده ای کــه بــرای یافتن 

خانواده اش از مزرعه فرار می کند. 
او در طــول راه از دســت شــکارچیان مختلــف می گریــزد و بــه باتــلاق 
لوئیزیانا می رســد. پیتر بعدها مجبور می شــود به ارتــش بپیوندد و در 
طول معاینه، پزشک می بیند که او زخم های متعددی بر پشتش دارد 
که ناشــی از برخورد شــدید و کشنده شلاق هســتند. بنابراین عکسی از 
پشت او می گیرد که بعدها به عنوان کمر شلاق خورده منتشر و به نماد 

برده داری در امریکا تبدیل می شود. 
ویل اســمیت در یکی از گفت وگوهای مطبوعاتی اش درباره این فیلم 
و پذیــرش بــازی در آن می گویــد: »در طــول دوران کاری ام فیلم هــای 

زیادی در رابطه با برده داری به من پیشنهاد شد اما آنها را رد کردم. 
در واقــع هرگــز دوســت نداشــتم در اینگونــه فیلم هــا بــازی کنــم و به 
مخاطبــان نشــان دهم که چه بر ســر سیاه پوســتان آمده امــا بعد این 

عکــس را دیــدم و فهمیدم این فیلم صرفاً در مورد برده داری نیســت 
بلکــه در رابطــه با مفهــوم رهایی اســت. این فیلــم در مــورد کارهایی 
اســت کــه یک انســان انجام می دهد تــا به رهایــی برســد و در واقع به 
روایــت ایمــان و اعتقــادی می پردازد کــه اینگونــه افــراد در دل دارند؛ 
بنابراین قبول کردم در آن بازی کنم. در حقیقت تصویری که از ستون 
فقــرات این سیاه پوســت گرفته شــده مرا متحــول کرد و توانســتم با او 
همذات پنــداری و خودم را در قالب او تجســم کنــم و حال می خواهم 
این حس و حال را با شما به اشتراک بگذارم.« به  هر صورت به تصویر 
کشــیدن هر فصل تاریک از تاریخ جهان، کاری است که هرگز نباید آن 

را ساده گرفت. 
هر گونــه نمایش وقایــع ناراحت کننده می تواند تمرینــی حیاتی برای 
افشای حقایق واقعی باشد که اغلب ممکن است برای مدت طولانی 
ناگفتــه بمانــد. موضــوع بــرده داری کــه با وجــود ایالات متحــده پیوند 
خورده، موضوع زشــتی اســت که اثرات آن تا به امــروز به طور کامل از 
بین نرفته اســت و دامنه موفقیت داستان ســرایانی که تلاش کرده اند 
درک عمیق تــری از چنین قســاوت هایی به دســت آورند کم نیســت و 
حالا فیلم »رهایی« هم یکی از همین آثار اســت که می توان به خاطر 
تلاشــش برای به تصویر کشــیدن ســفری دلخــراش، جدیــت را در آن 
احســاس کرد؛ فیلمی که دیدن آن را به کسانی که تاریخ رنج بشری را 

دنبال می کنند، می شود پیشنهاد کرد.
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سفری برای رهایی هنری موفق است که چالش های ذهنی ایجاد کند
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روشــن:  »اتــاق  کتــاب  در  بــارت  رولان 
اندیشــه هایی درباره عکاســی« نوشت: 
»شــرط لازم تصویــر، یــک نظــر اســت. 
ایــن را یانــوش بــه کافــکا گفــت و کافکا 
لبخنــدی زد و پاســخ داد: مــا از چیزهــا 
عکس می گیریم تا از فکرمان بیرونشان 
کنیم. داســتان های من، راهی بر بستن 
بــا  کافــکا  گویــی  هســتند.«  چشــمانم 
پاســخش ازآرامش ذهن ســخن گفت، 
ذهنی که حیاتش بسته به حافظه است، 
یادســپاری  کارکــردش  کــه  حافظــه ای 
خاطــرات و اطلاعات اســت و یادســپاری تنها زمانــی معنا پیدا 
می کند که فراموشی  درک شود. از این رو، اساساً فراموشی مانند 
تیغی دو لبه اســت، هم می تواند مایه آرامش و نجات باشــد و 
هم مایه رنج و عذاب. هم انتخابی است و هم غیر انتخابی. هم 
زودگذر است و هم ابدی. درست مثل یادسپاری. همان طور که 
»لیزا جنوا«عصب شناس و نویسنده نامدار کتاب» به یاد داشته 
باشــید: علم به یاد آوردن و هنر فراموشی« می گوید: »در حالی 
که حافظه پادشــاه اســت، اما کمــی هم بی معنا اســت.« اینکه 
چگونه می توانید با جزئیات به یاد آورید که ۲۰ سال پیش کفش 
کودکی تــان چه رنگی بوده اما حتی نمی توانیــد به یاد آورید که 
دو روز پیش ناهار چه خورده اید! درواقع نقش متناقض حافظه 
و متعاقــب آن فراموشــی و یادســپاری، گویا در حول احساســی 
می چرخــد کــه بــا فراموشــی درصــدد کنــار زدن مرارتــش و بــا 
یادســپاری، درصدد تکرار لذتش هستیم و شاید هم بالعکس! 
بنابرایــن بســیاری  اوقات مــا با آگاهی انتخــاب می کنیم که چه 
چیزی به خاطر بســپاریم و چه چیــزی را فراموش کنیم. پس از 
ایــن، بعدها ممکن اســت با یک عامــل تحریک کننده، هیجان 
رویــدادی را کــه برای ما بــدل به خاطره ای شــده، دوباره تجربه 
کنیم، آنچه که می تواند خشم، غم، شادی  یا عشق باشد، مثلًا، 
آن عامــل تحریک کننــده می توانــد گــذر از یک محلــه یا گوش 
دادن بــه یــک موســیقی خاص یا بوییــدن تصادفــی دود هیزم 
باشد که هر کدام خاطراتی از گذشته های دور با همان احساس 
و هیجــان را می توانــد دوباره در ما غلیان کنــد. بنابراین در ابتدا 
آنچــه که بــرای ما در ایــن فرایند اهمیــت دارد، نقــش حافظه 
خــودآگاه اســت، همانی که گویی رابطه عاشــقانه بــا ذهن دارد 
و به مثابه موهبتی ارزشــمند برای انســانی اســت که با گذر عمر 
تصــور می کنــد روزی وی را تــرک خواهد کرد یــا حداقل نادیده 
خواهد گرفت. از این رو، جنوا ادامه می دهد: »بیشــتر چیزهایی 
که فراموش می کنیم، شکســت شخصیت، نشانه ای از بیماری 
یــا حتــی دلیل منطقی برای ترس نیســت - جاهایی که بیشــتر 
تمایل داریم برویم زمانی است که حافظه ما را نادیده می گیرد. 
هــر بار کــه چیــزی را فرامــوش می کنیم کــه فکر می کنیــم باید 
به خاطر بســپاریم یا وقتی که جوان تر بودیم به یاد می آوردیم، 
احســاس نگرانی، خجالت یــا ترس می کنیم. مــا به این فرض 
پایبند هستیم که حافظه با افزایش سن ضعیف می شود، به ما 
خیانت و ســرانجام ما را ترک می کند.« اما ســوی دیگر اهمیت 
حافظــه آن اســت کــه به وســیله همــان عوامــل تحریک کننده 
می تواند ســبب غلیان دوبــاره همان هیجان هــای آزاردهنده و 
اضطراب زا باشد، بنابراین ناگزیر می شویم که از مکانیسم های 
دفاعــی برای دور کــردن آنهــا از ضمیر خودآگاهمان اســتفاده 
کنیــم و بــدون اینکــه آگاه باشــیم آنهــا را بــه ضمیر ناخــودآگاه 
بســپاریم، تا مجــدداً ایــن اضطراب هــا را تجربه نکنیــم. با این 
حــال همــان تنش های نهفتــه در ناخودآگاه در ســر بزنگاه ها یا 
حتــی در رؤیاها به ســراغمان خواهد آمد تا ســرانجام در جایی 
مــا را به تله بینــدازد، البته قــدرت بی بدیل حافظــه ناخودآگاه 
همــواره مایه رنج نیســت، بلکــه می تواند عامــل موفقیت هم 
باشــد. به هــر روی، گویا چالش اصلی حافظــه همین دوگانگی 
اســت، یعنی تقلای بین فراموشــی و به یادســپاری. کشــمکش 
بیــن خــودآگاه و ناخــودآگاه. جریانــی بین مســرت و محنت که 
فراموشــی و یادســپاری می تواند دلیلی برای یکی از آنها باشد. 
از این رو پاســخ کافکا گویی تنها مرهمی برای کاســتن این رنج 
اســت، اینکه با ذخیره کردن تراوشــات فکری در جایی به غیر از 
ذهنمان به حافظه فرصت استراحت دهیم تا با بایگانی کردن 
آنها موقتاً فراموششان کنیم و در مواقع لزوم دوباره به یادشان 
بیاوریم، یا با همان ذخیره ســازی در همانجا-مثل خلق اثری- 
مجالی دهیم که تراوش عوامل آزاردهنده در ناخودآگاه را مثل 
فیلمــی روی پرده غبارآلود حافظه مان بــه نمایش بگذاریم تا 
با مشــاهده و پذیرشــش، بــرای مدت ولو کوتاهی، ســرانجام، با 
آرامش چشــمانمان را ببندیم، چشــمانی که ناظر چشــم انداز 
تقلای ابدی فراموشــی و یادســپاری، در قلمــرو بیکران حافظه 

است، حافظه ای که حیات ذهنمان به آن بستگی دارد.
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